
امروز حالت چطور است؟ وقتي كوچك بودي نمي توانستي بگويي 
دلت  يا  بودي  گرسنه  وقتي  همين  براي  بد.  يا  است  حالت خوب 
درد مي كرد، گريه مي كردي. حالا بزرگ شده اي و وقتي گرسنه اي، 
گريه نمي كني چون ياد گرفته اي كه اگر غذا بخوري، سير مي شوي. 



همين طور كه بزرگ مي شوي، چيزهاي 
 زيادي درباره ي حالت ها و احساسات ياد 
به  زيادي  بزرگ شدن چيزهاي  مي گيري. 

تو ياد مي دهد.



می آيد؟  يادت  را  بودي  مادرت  شكم  توی  وقتي 
شايد عشقي را كه پدر و مادرت به تو داشتند، حتي 
قبل از اين كه تو را ببينند، احساس كني. عشق 
بزرگي كه از همه چيز بزرگ تر است. 
بزرگ تر از يك خانه، از دريا و 

حتي از همه ي كهكشان ها!


